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 چكيده

هاي اقتصادي، اجتماعي و      هاي اخير دگرگوني   در دهه 
هايي كه در شكل و       فرهنگي و به دنبال آن دگرگوني        

وظايف خانواده و انتظارات افراد از ازدواج و زناشويي پديد           
ها و  آمده است، نهاد خانواده و زناشويي را با چالش               

تعارضاتي متفاوت و مضاعف نسبت به گذشته دست به            
ساخته است كه از نتايج چنين وضعيتي سستي          گريبان  

بر اين    .روابط زناشويي، تضاد و طلاق در جامعه ايران است        
استنتاج   و  فراتحليل  شيوه  به  اساس، در مقاله حاضر كه     

نتايج   مجدد  پردازيمفهوم  و  مفاهيم  تحليل  بر  مبتني
است، سعي شده است با        شده  انجام  پيشين  هايپژوهش

ظري مختلف و به ويژه نظريه كنش       تكيه بر رويكردهاي ن    
متقابل نمادين، به عنوان تبيين كننده اصلي و به كارگيري         

شده   عنوان حلقه گم     ، به  »پارادايم زناشويي  «مفهوم   
مطالعات پيشين در اين حوزه، مدلي مناسب و در عين             

 .حال متفاوت براي تبيين تعارضات زناشويي ارائه گردد
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Abstract 
Due to the economic, social and cultural 
changes in recent decades and cones-
quently alterations in the form and duties 
of families and expectations of individuals 
from marriage, the institution of the fam-
ily and marriage are enormously involved 
with different challenges and conflicts in 
comparison to past years. Fragile marital 
relationships, conflicts and divorce are 
results of such situations in Iran. Acc-
ordingly, the present study, which is 
designed through meta-analysis and ded-
uction based on the concept analysis and 
reconceptualization of recent studies, has 
committed to manifest a proper different 
paradigm to explain marital conflicts. This 
paradigm is relying on various theoretic-
cal approaches, particularly the theory of  
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 مقدمه

. شودهاي اخير قلمداد مي   هاي بارز تحولات در حوزه خانواده در دهه        روندهاي صعودي طلاق از مشخصه    
 تا الان به طور پيوسته در حال        1385ميزان طلاق در ايران در سال هاي       طبق آمار سازمان ثبت احوال كشور،       

 هزار  158 و   89 هزار در سال     137،  87 هزار در سال     110 به   1385 هزار طلاق در سال      94بوده و از    افزايش  
 28,6و  35 بيشترين مقدار اين شاخص به ترتيب در استان هاي تهران و البرز با رقم           . است   رسيده 92در سال   

ستان و بلوچستان و ايلام با       سي ي ازدواج و كمترين مقدار آن به ترتيب در استان ها          100طلاق در مقابل هر     
 از  درصد  14,1دهد كه   هم چنين، اين آمار نشان مي    .   ازدواج است  100 طلاق در مقابل هر       9,2 و   4,9رقم  

 درصد يا به عبارت ديگر، نيمي از         49,7 و    سال طول مدت ازدواج    1طلاق هاي ثبت شده مربوط به كمتر از         
 .)1393، 1سازمان ثبت احوال ايران (گي مشترك بوده است سال زند5طلاق هاي ثبت شده مربوط به كمتر از        

نكته قابل توجه اين است كه اين آمار بالاي طلاق در كشور، تنها آن بخش از تعارضات زناشويي كه به مراجع                     
دهد و بديهي است كه وجود تعارض در قضايي ارجاع شده و به جدايي زوجين منجر گرديده است را نشان مي         

 . ا به مواردي كه به طلاق انجاميده است محدود نيستها تنهخانواده
كلامي و غيركلامي      دانند كه در آن زن و شوهر به صورت        ترنهلم و يانسن، ارتباط زناشويي را فرايندي مي       

احساسات و افكار     تبادلبرقراري ارتباط و    هاي مختلف با همديگر به       مثل گوش دادن، حالات چهره و ژست       
هاي عميق اقتصادي ـ    وضعيت فوق كه تا حدود زيادي ريشه در دگرگوني         ).  1384،  2زادهفاتحي(پردازند  مي

اجتماعي و فرهنگي در جامعه بزرگ تر و نيز تغييراتي دارد كه به تبع آن در شكل و وظايف خانواده، به  ويژه                       
ي كه تأثيرات عميقي تغييرات. وظايف سنتي زنان، پديد آمده است، رابطه ياد شده را دچار تغييراتي كرده است    

ازدواج سنتي كه پيوند    تر،  به عبارت روشن  .  ها و وظايف زن و شوهر در خانوده بر جاي گذاشته است            در نقش 
  وچند نسل دچار تغيير شدهبود، در طول )  زن خانه دار ـمرد نان آور(ميان زن و مرد بر اساس نقش هاي ثابت      

در واقع شناخت خود و هويت خود در        .  شودتعريف مي  اعضا   ن ميا  توافق و گفت وگوي   ر اساس  بيشتر ب  امروزه
بودن از نظر هويت و وظايفي كه       »  مرد«و يا   »  زن«جامعه  مدرن به صورت پروژه اي بازانديشانه درآمده و ديگر          

symbolic interactionism as the main expl-
anatory mean, and also applying the 
concept of “Marital Paradigm” as the
missing information in previous studies of 
this field. It explains the marital conflicts 
between couples as paradigmatic confl-
icts; and its main idea is that marital 
conflict is not the result of one or more 
fixed and specified factors, but it is the 
production of encountering the opposing 
(or different) paradigms.  
 
Keywords: Marriage, Marital Conflicts, 
Marital Paradigm, Paradigmatic Homo-
gamy. 
 

ين مدل، تعارضات زناشويي را بر اساس تضاد پارادايمي           ا
دهد و ايده اساسي آن اين است        ميان زوجين توضيح مي   

كه تعارضات زناشويي نه نتيجه يك يا چند عامل ثابت و             
يا (مشخص، بلكه محصول برخورد پارادايم هاي مخالف           

 . با هم است) متفاوت
 

پارادايم  زناشويي، تعارضات زناشويي،             :هاكليدواژه
 همسري پارادايميزناشويي، همسان
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نظم هنجاري كه در    ).  1386كاشاني،  ، ترجمه صبوري  3گيدنز  (ايجاب مي كند، معناي روشن و مشخصي ندارد      
يافت، اينك  ي تحميلي پيدا مي كرد و به صورت يك نظم باثبات و بادوام در طول زندگي ادامه مي                 ازدواج حالت 

هاي مستقل براي خود اين حق را قائلند كه در مورد           حاكميت خود را از دست داده و زنان به عنوان شخصيت          
گيري در اين   براي تصميم مسائل و موضوعات خانواده اظهار نظر نمايند، لذا گفت وگو و مذاكره روشي منطقي              

اي با ديگري داشته باشد و كيفيت اين رابطه چگونه باشد و زمينه است كه هر يك از اعضاي خانواده چه رابطه
از سوي ديگر، دسترسي سهل و آسان به وسايل         .  تا چه زماني دو طرف حاضرند اين نوع رابطه را ادامه دهند            

مواليد به اين معني است كه رابطه جنسي ديگر با هدفي مانند             پيشگيري از بارداري و در نتيجه آن كنترل          
جويي و رضايت طرفين شرط برقراري رابطه        كند، بلكه در اين نوع رابطه لذت       بازتوليد نسلي معنا پيدا نمي     

اي كه براي اولين بار زنان نيز        از ديدگاه گيدنز، جهان شاهد انقلابي بزرگ در اين زمينه بوده؛ به گونه              .  است
در واقع، تهي شدن معناي اين رابطه . اندنند مردان از امكان پذيرش يا عدم پذيرش اين رابطه برخوردار شده ما

گيرند ها خود تصميم مي   از بازتوليد نسلي به معني آزاد شدن زنان از قيد و بندهاي سنتي است، چرا كه آن                  
 اما وضعيت ياد شده، در كنار       .)1386ي،  گيدنز، ترجمه صبوري كاشان   (چه رفتاري در اين زمينه داشته باشند        

هاي مختلف زندگي اجتماعي زنان بر جاي گذاشته است، انتظارات شود در حوزهپيامدهاي مثبتي كه گفته مي
زوجين از همديگر را از حالت از پيش تعيين شده قبلي خارج كرده و زن و شوهر را به نوعي در برآوردن                           

ها و  اين ابهام به ويژه در درك خواسته      .   ابهامات اساسي مواجه نموده است     هاي يكديگر با  انتظارات و خواسته  
 . شان بيشتر قابل مشاهده استانتظاراتِ زنان از سوي شوهران

اين وضعيت رابطه زناشويي در خانواده امروزي را با مسائلي رو به رو ساخته كه چه به لحاظ كمي و چه                       
گيدنز، ترجمه صبوري   (خورد متفاوت هستند    خانواده به چشم مي   هاي قبلي   كيفي، از مسائلي كه در نسل      

تواند روابط زناشويي سست و ناپايدار و به تبع آن افزايش ميزان              نتيجه چنين وضعيتي مي    .)1386كاشاني،  
 .باشدطلاق در كشور مي نيز حاكي از روند افزايشي طلاق در كشور باشد، كما اين كه آمارها

 و هارغم سير تحول روابط زناشويي در ايران به سوي رهايي از سنت  ست كه چرا علي   حال سؤال اساسي اين ا    
ها آزادي بيشتر، امروزه شاهد روابط زناشويي سست و ناپايدار، افزايش تعارضات و طلاق و جدايي در خانواده                  

 هستيم؟ 

به بررسي اين موضوع    براي پاسخ گويي به سؤال فوق ابتدا لازم است به ادبيات موضوع نگاهي انداخته و                 
بررسي ادبيات موضوع نشان    .  اندهايي براي سؤال فوق ارائه كرده     بپردازيم كه پژوهشگران اين حوزه چه پاسخ      

دهد كه اگر چه تحقيقات قابل توجهي در خصوص تعارضات خانوادگي به انجام رسيده است، اما به نظر                     مي
�دليل اين امر را مي    .  اند واقعيت تعارضات زناشويي نبوده    ها قادر به ارائه تبييني درست از      رسد اين تلاش  مي

 . توان در دو مسئله، شامل ضعف روشي و ضعف نظري مطالعات ياد شده، جست وجو نمود
در مورد مسئله اول بايد اذعان نمود كه اغلب مطالعات انجام گرفته در حوزه مسائل زناشويي گذشته از                     

هاي مورد مطالعه خود را از ميان        نمونه« به آن اشاره خواهد شد،        ضعف جديِ نظري و مفهومي كه در ادامه        
، 4خليلي(»  انداند، انتخاب كرده  هاي طلاق گرفته يا خانواده هايي كه به مراجع قضايي مراجعه نموده            خانواده
 هايشود و خانواده  در حالي كه بسياري از تعارضات ميان زوجين به بيرون از خانواده گزارش نمي                .  )1378
اند و ثانياً، به شود كه اولاً، به مراجع قضايي ارجاع شدهتنها به آن بخش از تعارضات زناشويي محدود ميطلاق 
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بديهي است كه تعارضات زناشويي تنها به مواردي كه به طلاق انجاميده               .  اندجدايي زوجين منجر گرديده    
 انجام گرفته در اين حوزه به كنار           اي در مطالعات  باشد و در پيش گرفتن چنين رويه        است، محدود نمي  

ها رخ  شود كه همه روزه در خانواده    گذاشته شدن و مغفول ماندن بخش قابل توجهي از تعارضاتي منجر مي             
؛ اوليري  1991،  5كوين و داوني  (»  كندسلامت جسمي، رواني و نيز اجتماعي افراد را شديداً تهديد مي          «داده و   

 ).1991، 6و اسميت
 دوم يعني ضعف نظري مطالعات انجام گرفته در اين حوزه نيز بايد اذعان نمود كه به طور                  در مورد مسئله  

هاي نظري مختلف به موضوع خانواده و        كلي بررسي ادبيات تجربي، شامل تحقيقاتي كه با استناد به ديدگاه            
ين مطالعات است؛   اند، بيانگر يك خلاء تئوريك و منطقي در اكثر ا         مخصوصاً بحث تعارضات زناشويي پرداخته    

 به ازدواج و زناشويي شكل گرفته و تا حدود زيادي ناشي            يكسويه و   گرايانهمطلق كه در نتيجه نگاه      خلائي
 .باشدها مياز رويكردهاي نظري به كار گرفته شده در اين پژوهش

است كه تا   اي در همه مطالعات انجام گرفته در اين حوزه مشهود            رسد حلقه مفقوده  بنابراين، به نظر مي   
به عبارت بهتر، رويكردهاي نظري به كار گرفته شده در          .  حد زيادي ريشه در ضعف نظري اين تحقيقات دارد        

اين مطالعات از توان نظري كافي براي تبيين فرايندهاي زناشويي، به عنوان امري نسبي، دوسويه و مبتني بر                   
اند و لذا، تببين درست نظري و        وان بهره نبرده  كنش متقابل، برخوردار نبوده يا محققان به درستي از اين ت            

ارائه مدلي كارآمد در زمينه تعارضات زناشويي ضرورتي است كه در حوزه مطالعات خانواده كاملاً محسوس                   
 .باشدمي

ايم با تكيه بر رويكردهاي نظري مختلف در تبيين پديده            بر همين اساس، در مطالعه حاضر سعي كرده        
 ويژه نظريه كنش متقابل نمادين، به عنوان تبيين كننده اصلي و به كارگيري مفهوم                تعارضات زناشويي و به   

، به عنوان حلقه گم شده مطالعات پيشين در اين حوزه، مدلي مناسب و در عين حال                     »پارادايم زناشويي «
اد اين مدل، تعارضات زناشويي را بر اساس تض           .  متفاوت را براي تبيين تعارضات زناشويي فراهم آوريم           

دهد و ايده اساسي آن اين است كه تعارضات زناشويي نه نتيجه يك يا   پارادايمي ميان زن و شوهر  توضيح مي       
مدل ياد شده،   .  با هم است  )  يا متفاوت (هاي مخالف   چند عامل ثابت و مشخص، بلكه محصول برخورد پارادايم        

 و پردازدي پارادايمي ياد شده در حوزه زناشويي ميها به تبيين تفاوت7 جاناتان ترنرهم چنين، با استناد به ديدگاه
ترنر، ترجمه  (نمايد  هاي بروز تعارضات معرفي مي    ها را به عنوان زمينه    در واقع عوامل ايجادكننده اين تفاوت      

 ).1370زاده، لهسائي
 

 مباني نظري

ما به طور مشخص از     اند، ا شناسي به بررسي خانواده و مسائل آن پرداخته        هاي مختلفي در جامعه   ديدگاه
چهار نظريه بزرگ، شامل كاركردگرايي ساختاري، تضاد، مبادله اجتماعي و كنش متقابل اجتماعي، در اين                  

هايي را در خصوص    همه اين رويكردهاي نظري به طور مستقيم يا غيرمستقيم تبيين          .  توان نام برد  زمينه مي 
هرگونه   اختاري و به طور مشخص تالكوت پارسونز،       نظريه كاركردگرايي س  .  اندتعارضات زناشويي مطرح كرده   

هاي بيانگر و ابزاري بين زن و شوهر، از جمله اشتغال زن  مبتني بر تفكيك نقش نظم سنتيِتداخل و تغيير در
پردازان تضاد، از جمله اسپري و  از نگاه نظريه  .كندقلمداد مي  تعارض بين آنها     را عامل اصلي  در بيرون از خانه،     
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هاي كليدي همسران را زير سؤال ببرد موجبات          ي نيز هر گونه تغييري در درون خانواده كه نقش           اسكانزون
پردازان مبادله اجتماعي زناشويي را به      از سوي ديگر، نظريه   .  كنداختلاف و تعارض ميان زوجين را فراهم مي        

وارد ازدواج  )  فوايد(ا انتظارات   عنوان يك فراگرد مبادله در نظر گرفته و معتقدند كه افراد با يكسري نيازها ي                
شوند و هنگامي كه فوايد رابطه انتظارات را برآورده نكند يا نسبت هزينه به سود بالا باشد بروز اختلاف                       مي

همان گونه كه اشاره شد، استفاده از مكاتب نظري فوق در تبيين                 ).1386،  8حسيني(محتمل خواهد بود     
گرايانه و يكسويه به ازدواج و زناشويي نموده  را دچار نوعي نگاه مطلق    تعارضات زناشويي پژوهشگران اين حوزه      

و آن ها را از بررسي پديده زناشويي به عنوان امري نسبي، دوسويه و مبتني بر كنش متقابلِ ميان زن و شوهر،              
 . غافل كرده است

ذهني و نقش روابط    اما از اين ميان، نظريه كنش متقابل نمادين به دليل تمركز خاصي كه بر معاني                     
هاي مربوط به زناشويي از جذابيت بالايي برخوردار         اجتماعي در اين فرايند دارد، در مطالعه باورها و نگرش           

از دل كنش متقابل    سازي كه   اين نظريه بر اين نكته تأكيد دارد كه افراد بر اساس فرايندهاي معني               .  است
 در زمينه زناشويي، نظريه     .گيرندا، افراد و روابط شان قرار مي      آيد، در ارتباط نمادين با اشي      اجتماعي بيرون مي  

-كنش متقابل نمادين بر اين نكته اشاره دارد كه هر فرد از رهگذر ارتباط با خانواده، دوستان و فرهنگ بزرگ                   

معنايي كه يك فرد در خصوص ازدواج و روابط          .  كندتر، يك معناي شخصي در خصوص زناشويي كسب مي         
ويلاوبي، (هاي مربوط به زناشويي بسيار بااهميت است         هاي او در موقعيت   پروراند در فهم كنش   زناشويي مي 
  ).2013، 9هال و هيتر

كند و مفاهيمي چون شخصيت و خود نظريه كنش متقابل نمادين بر رابطه متقابل فرد و جامعه تأكيد مي  
مباحث محوري در اين ديدگاه      يكي از    هم چنين، بحث اجتماعي شدن   .  رودمركز ثقل اين نظريه به شمار مي      

ه اين احساس در كنش متقابل فرد با        باشد ك تأكيد ديگر اين مكتب بر احساس فرد نسبت به خويشتن مي          .  است
صاحب نظران اين عرصه بر اين باورند كه نماد مبناي روابط انساني است و چيزي است                 .  يابدديگران بروز مي  

آموزند كه به نمادهاي گوناگون ارزش و ردم در روابط متقابل اجتماعي ميم. شودكه جايگزين چيز ديگري مي    
 .معنا ببخشند

علت اصلي تأكيد مكتب كنش متقابل بر دو عامل زبان و ارتباط، اين باور است كه افراد تنها از راه زبان و                       
فزون بر اين از راه      ا.  توانند يك فرهنگ را بياموزند و حضور فعال در جامعه پيدا كنند              ارتباط است كه مي    

 ).1386حسيني، (شود تصور و شناخت نسبت به خود را بهبود بخشد ارتباطات است كه قادر مي

اجتماعي او  و كنش متقابل    )  كه مربوط به كنشگر واحد است     (ي و نمادها به كنش اجتماعي انسان        ايمعن
 كنش  .بخشند متمايزي مي  هاي، ويژگي )كشاندكه دو يا چند كنشگر را به كنش متقابل اجتماعي مي             (

ها در  انسان.  كننداجتماعي همان كنشي است كه افراد از راه آن، با ديگران به گونه ذهني كنش برقرار مي                   
ديگران اين  .  دهنداي نمادين معناهايي را به ديگران انتقال مي           فراگرد كنش متقابل اجتماعي، به گونه        

به بيان ديگر،   .  دهند تفسيرشان از اين نمادها، واكنش نشان مي       كنند و بر پايه   نمادهاي معنادار را تفسير مي    
، ترجمه ثلاثي،   10ريتزر(گيرند  كنشگران، حين كنش متقابل اجتماعي، در فراگردي از نفوذ متقابل قرار مي              

به اين ترتيب، كنش متقابل نمادين با برجسته كردن اين نكته كه درك ابعاد معناي زناشويي،                        ).1380
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ي در درك رفتار فردي، ارتباطي و زناشويي در يك فرهنگ است، پايه و اساس مناسبي براي                    عنصري حيات 
 .كندمطالعه فرايندهاي زناشويي فراهم مي

 

 پيشينه تجربي

پيشينه تجربي مطالعه حاضر شامل مطالعاتي است كه با هدف تبيين طلاق، اختلافات خانوادگي و                      
 :ر ادامه به چند نمونه از اين مطالعات اشاره شده استد. اندتعارضات زناشويي به انجام رسيده

در   همسران  تعارضات  شناختيجامعه  تحليل«  عنوان  با  پژوهشي)  1387  (11فخرايي  و   منصوريان -
 ميزان تحصيلات   قبيل  از  متغيرهايي  كه  دهدمي  نشان  پژوهش  نتايج.  داده اند  انجام»  شيراز  شهر  هايخانواده

 منفي  و  مثبت  ازدواج، رويدادهاي   از  پيش  آشنايي  مدت  زنان،  ازدواج  در  اصلي  دهگيرنتصميم  فرد  مرد،  و  زن
 انواع  اقتصادي،  فشارهاي  شوهر،  از سوي   قدرت  اعمال  چگونگي  زن،  درآمد  خانواده،  زندگي  چرخه  خانواده،
 معنادار  ايرابطه  دوستان  و  خويشاوندان  با  آنان  چگونگي ارتباط   و  يكديگر  با  همسران  زناشويي  و  عاطفي  رابطه

 .است داشته تعارضات ميزان با
 در  طلاق  بروز  در  مؤثر  عوامل  بررسي«  اي تحت عنوان   مطالعه  در)  1386  (12دوستنشاط  و   زرگر -

 مهم ترين  كه  نتايج اين مطالعه نشان داده است      .  اندبه بررسي علل اين پديده پرداخته      »  فلاورجان  شهرستان
 از  يكي  رواني  بيماري  و  هاخانواده  دخالت  اعتياد،  ارتباطي،  مشكلات  شامل  ترتيب  طلاق به   تقاضاي  علل

 . باشدمي زوجين
سعي »  هاي حل مسائل خانوادگي   طبقات اجتماعي و سبك   «اي با عنوان    در مطالعه )  1387  (13 مقدس -

ي هاوي با انجام مصاحبه   .  بندي نمايد هاي ايراني را مقوله   هاي حل تعارضات در خانواده    كرده است استراتژي  
هاي مقابله با اختلافات خانوادگي را شناسايي نموده و آنها در              نفر از شهروندان شهر شيراز راه       50عميق با   

بندي  مقوله اصلي دسته   5او استراتژي هاي حل تعارضات خانوادگي را در        .  بندي نموده است  چند مقوله دسته  
-بازسازانه، برخورد عقلاني، برخورد منفعت    برخورد دموكراتيك، برخورد    :  اين مقولات عبارتند از   .  كرده است 

 .طلبانه و برخورد فيزيكي و قهري
 هاياز جنبه   آن  عوارض  چگونگي  و  طلاق  بر  مؤثر  عوامل  و  علل  پژوهشي  در)  1383  (14 جعفر طباطبايي  -

 به دست   نتايج.   است كرده  را بررسي   ...)و  اقتصادي  و  اخلاقي  اجتماعي،  تربيتي،  فرهنگي،  رواني،(گوناگون  
 نبودن پايبند زوجين، اعتياد، سن اختلاف اقتصادي، ثبات عدم و بيكاري كه دهدمي  نشان  مطالعه  اين  از  آمده
 در  وابستگان  و  دوستان  دخالت مستقيم   فرزند،  نداشتن  شخصي،  رفتارهاي  در  سستي  و  ديني  مسائل  به

 .باشندمي تانشهرس در اين امر طلاق در مؤثر عوامل تحصيلات سطح و طبقاتي اختلاف زندگي،
 با  خانواده  در  قدرت  ساختار  بين  رابطه  بررسي«نامه خود تحت عنوان      در پايان )  1382  (15 سعيديان -

و به    داده مورد بررسي قرار      را ارتباط ميان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشويي        »  زناشويي  تعارضات
ارضات زناشويي ارتباط وجود دارد و دو فرضيه         اين نتيجه رسيده است كه بين ساختار قدرت خانواده با تع            

ارتباط ميان ساختار قدرت خانواده با تملك منابع ارزشمند و متغيرهاي جمعيتي، به دليل عدم        ديگر مبني بر    
  .تأييد نشد معناداري رابطه 

��	/ 
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ازدواج،   بر  مؤثر  اقتصادي ـ اجتماعي    عوامل  بررسي«به    ايمطالعه  در)  1993  (16موراتا  و   اوچيدا، اراكي  -
 و جواني   شدن  شهري  پايين،  درآمد  تأثير  بررسي  مطالعه  هدف.  اندپرداخته»  ژاپن  در  ولد  و  زاد  رشد  و  طلاق

. است   بوده 1975  تا    1970  هايسال  بين  در  ژاپن  جمعيت  بين  در  ولد  و  زاد  و  طلاق  ازدواج،  بر  جمعيت
 داشته  مثبت  ايزنان رابطه   در  هم  و  مردان  در  هم  طلاق  ميزان  با  پايين  درآمد  كه  است  داده  نشان  مطالعات

 .است

. داده است   انجام  »آفريقايي  آمريكايي  ـ  زنان  در  طلاق  تجربه«عنوان    با  پژوهشي)  2000  (17 مولينا -
 حمايت  پايين، عدم   حقوق  از  ناشي  كه  شوندمي  احساسي مواجه   و  مالي  مشكلات  با  زنان  داد  نشان  هايافته

 روابط  اصول اخلاقي كاري،    خدا،  به  باور  مانند  فرهنگي  عوامل.  مي باشد)  رجيخ  كمبود(نفقه    عدم  و  فرزندان
 .كرد طلاق عوض به نسبت را ديدشان موفقيت به رسيدن براي تلاش و بسته خانوادگي

 دارند، بالاترين   بالايي  تحصيلات  با  والدين  كه  همسراني  چرا«  عنوان  با  ايمطالعه)  2005  (18 لينگستاد -
 با  همسران  ازهم پاشيدگي زندگي   خطر  تواننمي  كه  داد  نشان  نتايج.  است  داده  انجام»  رند؟دا  را  طلاق  ميزان
 به  ولي  داد،  نسبت  شهري  يا محيط   اقتصادي  عامل  شان،والدين  ازدواج  تاريخچه  به  را  بالا  تحصيلات  با  والدين
 .كند كمك خطر طلاق رشد به مي تواند اجتماعي ـ فرهنگي عوامل برخي وي باور
 

 ف مطالعهاهدا

هدف اصلي مطالعه حاضر، ارائه مدلي نظري براي تبيين تعارضات زناشويي با تكيه بر رويكرد پارادايمي                  
تري مانند بررسي ابعاد پارادايم زناشويي در         اما دستيابي به هدف فوق مستلزم تحقق اهداف فرعي           .  است

، تبيين نظري تعارضات زناشويي با رويكرد       گيري پارادايم زناشويي  خانواده ايراني، بررسي عوامل مؤثر بر شكل      
 .باشدپارادايمي و معرفي مدل پيشنهادي مطالعه و ابزارهاي سنجش و آزمون آن مي

 

 روش مطالعه

نتايج   مجدد  پردازيمفهوم  و  مفاهيم  تحليل  بر  استنتاج مبتني   و  تحليلي  اسنادي  ـ  شيوه  به  مطالعه حاضر 
 براي اين منظور مطالعات و تحقيقات انجام         .است  شده  انجامپيشين بر اساس روش فراتحليل         هايپژوهش

شناسي كه به طور    گرفته در خصوص موضوع مورد بررسي و نيز رويكردهاي نظري موجود در ادبيات جامعه               
 . اند، مد نظر قرار گرفته استهايي در مورد مسئله تعارضات زناشويي ارائه دادهمستقيم يا غيرمستقيم تبيين

دهد كه مطالعات و تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه را به طور              ت تجربي موضوع نشان مي    بررسي ادبيا 
گروه اول، مربوط به مطالعاتي است كه به مسئله طلاق و           :  بندي نمود توان مقوله كلي در سه گروه متفاوت مي     
 مسئله تعارض زناشويي    با توجه به اين واقعيت كه مسئله طلاق ماهيتاً با           .  اندعلل و پيامدهاي آن پرداخته     

متفاوت بوده و يكسان انگاشتن اين دو به لحاظ منطقي قابل توجيه نيست، بنابراين بايد اذعان نمود كه اين                     
گروه دوم، آن دسته از      .  دسته از مطالعات به طور غيرمستقيم با موضوع تعارضات زناشويي در ارتباط است               

اند كه در واقع    ت خانوادگي، به طور كلي، به انجام رسيده       مطالعات هستند كه با هدف بررسي مسئله اختلافا        
اين دسته نيز ارتباطي غيرمستقيم با مسئله پژوهش حاضر دارند؛ و در نهايت دسته سوم، شامل تحقيقات و                    

��
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هايي در اين خصوص    اند تبيين مطالعاتي است كه مشخصاً به مسئله تعارضات زناشويي پرداخته و سعي كرده            
 .ارائه دهند

و سعي شده است با بررسي         ر سه دسته از مطالعات در بررسي حاضر در معرض فراتحليل قرار گرفته              ه
گيري از رويكردهاي نظري انتقادي آن ها نقاط ضعف و قوت مطالعات پيشين شناسايي شده و در نهايت با بهره

 . رائه گرددمختلف، مدلي متفاوت و در عين حال سودمند براي تبيين مسئله تعارضات زناشويي ا
 

 هاي مطالعهيافته

 تبيين نظري تعارضات زناشويي با رويكرد پارادايمي

 و نيز   اندبه طور كلي، بررسي ادبيات نظري، شامل رويكردهاي نظري كه بر موضوع خانواده تمركز داشته                  
حث تعارضات ادبيات تجربي، شامل تحقيقاتي كه با استناد به رويكردهاي فوق به موضوع خانواده و مخصوصاً ب           

 .  اند، بيانگر يك خلاء تئوريك و منطقي در اكثر اين مطالعات استزناشويي پرداخته
اند و  اغلب مطالعات انجام گرفته در حوزه مسائل خانواده، چه مطالعاتي كه به تعارضات زناشويي پرداخته               

ند، تقريباً از فرم و قالب       اچه مطالعاتي كه با هدف تبيينِ گسست در زناشويي و موضوع طلاق انجام گرفته                
در همه اين تحقيقات سعي شده است مسئله تعارض زناشويي يا گسست زناشويي به . انديكساني پيروي نموده 

عنوان يك متغير وابسته در نظر گرفته شده و تأثير يك دسته از عوامل، به عنوان متغيرهاي مستقل، بر بروز                     
مهم ترين وجه تفاوت اين مطالعات از همديگر به تفاوت در              .  ديا تداوم اين مسئله مورد بررسي قرار گير          

متغيرهاي مستقل آنها مربوط است كه آن نيز ناشي از رويكردهاي نظري متفاوتي است كه هر كدام از                         
 . اندگذاري كردههاي نظري و مفهومي خويش را بر اساس آن پايهمحققان انتخاب نموده و مدل

گرايانه و يكسويه به ازدواج و        خورد، نگاه مطلق  حقيقات به چشم مي    نقطه ضعف اساسي كه در اين ت        
گرايانه اين است كه در اغلب تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه محققان             منظور از نگاه مطلق   .  زناشويي است 

و در زندگي زناشويي تعريف نموده      »  منفي  ذاتاً  عنصري«شان برخي از عناصر را      ابتدا بر اساس تعلقات نظري    
اند ميان اين عناصر منفي و تعارضات زناشويي يا گسست و طلاق در زناشويي رابطه برقرار                سپس تلاش نموده  

 بيشترين تأثير را    Aعامل  «اند كه   رسيده  بر همين اساس، اغلب اين پژوهش ها به نتايجي از اين دست           .  كنند
. تواند متفاوت باشد  كرد نظري محقق مي   كه اين عامل بسته به روي     »  بر بروز تعارضات زناشويي يا طلاق دارد       

 Aبراي مثال چنان چه محقق نظريه پارسونز در خصوص خانواده و زناشويي را به كار گرفته باشد، عامل                        
» اشتغال زن در بيرون از خانه، تضاد نقشي يا بر هم خوردن نظم سنتي مبتني بر تفكيك نقش                      «احتمالاً  

يا چنان چه، مطالعه با رويكردي فمينيستي به        .  خانواده خواهد بود  در  )  1367، ترجمه مهدوي،    19باومروزن(
نابرابري جنسي، تقسيم كار جنسي، خشونت فيزيكي از جانب         «ممكن است   انجام رسيده باشد، عامل ياد شده       

 . باشد... و )1376، ترجمه خراساني و احمدي، 20آبوت و والاس(» شوهر

در بسياري از تحقيقاتي كه در زمينه طلاق و          .  رار گرفته است   ق Aيا در مواردي اعتياد در جايگاه عامل         
اختلافات خانوادگي به انجام رسيده است، اين مسئله به عنوان يكي از مهم ترين عوامل بروز اختلاف ميان زن                   

ايم كه وجود اعتياد يا هر عامل ديگري         هايي، بر اين عقيده   ما با رد چنين بيان    .  و شوهر شناخته شده است    
فردي را تصور كنيد كه معتاد است و تمايل دارد با             .  تواند به اختلاف منجر شده يا بر آن تأثير گذارد           نمي
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در چنين شرايطي اعتياد نه تنها عامل اختلاف نيست، بلكه          .  فردي ازدواج كند كه او نيز اعتياد داشته باشد          
هاي خلافكاري وجود   ول تاريخ زوج  ممكن است به عنوان عاملي براي بقاي رابطه نيز عمل كند؛ چه بسا در ط               

بنابراين، .  21انداند كه زندگي زناشويي بسيار مطلوبي داشته و تا لحظه مرگ نيز در كنار همديگر بوده                 داشته
توجه به اين نكته حائز اهميت است كه ازدواج و زناشويي يك امر دوسويه و مبتني بر كنش متقابل است و                        

) در اين جا همسر  (موجب اختلاف است كه در نظام فكري طرف متقابل             اعتياد يا هر عامل ديگري زماني         
 . عنصري منفي تلقي گردد؛ يا به عبارت بهتر، با انتظارات او از زناشويي در تضاد باشد

براي مثال، اغلب مطالعاتي كه با رويكرد كاركردگرايي ساختاري و به طور مشخص ديدگاه پارسونز، به                    
اند، اشتغال زن در بيرون از خانه و بر هم خوردن نظم سنتيِ مبتني بر تفكيك نقش                   مسئله خانواده پرداخته  

گيرد، همان آن چه در اين جا مورد غفلت قرار مي.  كننددر خانواده را عامل گسست و فروپاشي خانواده ذكر مي         
 بروز تعارض در    تواند عامل تر، اشتغال زن تنها زماني مي      به عبارت روشن  .  بحث دوسويه بودن زناشويي است    

به زندگي زناشويي و انتظارات وي از همسر          )  يا هر دوي زوجين    (خانواده قلمداد شود كه با نوع نگاه مرد           
چه بسا مرد . اش شكل گرفته است، در تضاد باشدپذيري در طول زندگيخويش كه طي مراحل مختلف جامعه

ون از خانه را يك عنصر ضروري در زندگي          ديدگاهي غيرسنتي به اشتغال زن داشته و كار كردن زن در بير             
زناشويي قلمداد كند كه در اين صورت، نه اشتغال زن، بلكه عدم اشتغال او است كه ممكن است به بروز                          

 .   اختلاف و تعارض ميان آنها منجر شود

ه اند، نيز مشاهد  اين ضعف در مطالعاتي كه با رويكرد فمينيستي به موضوع تعارضات زناشويي پرداخته               
... در اين مطالعات عواملي از قبيل نابرابري جنسيتي در خانواده، استبداد مردانه، فرهنگ پدرسالار و               .  شودمي

در (در اين جا نيز رويكردِ طرف مقابل        .  شودبه عنوان مهم ترين عوامل گسست در زندگي زناشويي عنوان مي          
در يك فرهنگ كاملاً پدرسالار پرورش يافته و         چه بسا زن    .  گيردمي  به زناشويي مورد غفلت قرار    )  اين جا زن 

آن مرد به عنوان رئيس خانواده كنترل امور را         در نظام فكري او زناشويي ِ مبتني بر نابرابري جنسيتي كه در              
در چنين شرايطي   .  ترين شكل زناشويي باشد   آل ايده كند،در دست دارد و از بقيه اعضاي خانواده محافظت مي          

 . ر خانواده نه عامل تضاد يا فروپاشي، بلكه عامل بقا و تداوم خانواده خواهد بودنابرابري جنسيتي د
هاي اخير با همين رويكرد به انجام رسيده است،           براي مثال در يك نمونه از اين مطالعات كه در سال             
باشند يم  دارا  همسرشان  با  رابطه  به  نسبت  بالاتري  محقق به اين نتيجه رسيده است كه زنان استانداردهاي         

 . شودگيري تعارض ميان آن ها منجر ميو همين مسئله به شكل) 1393، 22عسگر، موتابي و مظاهريملك(
اي در همه مطالعات انجام گرفته در اين حوزه مشهود است كه تا               رسد حلقه مفقوده  بنابراين، به نظر مي   

ايم با تكيه   طالعه حاضر سعي كرده   بر همين اساس، در م    .  حد زيادي ريشه در ضعف نظري اين تحقيقات دارد        
ترين منبع نظري در تبيين فرايندهاي مبتني بر كنش            بر نظريه كنش متقابل نمادين، به عنوان مناسب          
، به عنوان حلقه گم شده مطالعات پيشين       »پارادايم زناشويي «متقابل؛ از جمله زناشويي، و به كارگيري مفهوم         

اين مدل، تعارضات زناشويي را بر       .  تعارضات زناشويي فراهم آوريم   در اين حوزه، مدل مناسبي براي تبيين          
دهد و ايده اساسي آن اين است كه تعارضات زناشويي نه           اساس تضاد پارادايمي ميان زن و شوهر  توضيح مي         

با )  يا متفاوت (هاي زناشويي مخالف    نتيجه يك يا چند عامل ثابت و مشخص، بلكه محصول برخورد پارادايم             
  .هم است
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 :پردازيمبا اين توضيح، در ادامه به تشريح ابعاد مدل ياد شده مي
همان طور كه اشاره شد، رويكرد مطالعه حاضر در بررسي تعارضات زناشويي بر پايه نظريه كنش متقابل                  

ها و  هاي مختلف بر اساس معاني ذهني، نگرش         طبق اين نظريه، افراد در موقعيت       .  نمادين استوار است   
دهد كه اين معاني ذهني كنند و در اين معنا، تعارض زماني رخ مي     كه از آن موقعيت دارند رفتار مي      انتظاراتي  

نداشته باشد  )  واقعيت(انطباق كافي با تجربه او در موقعيت ياد شده             )  آلايده(و انتظارات فرد از موقعيت       
ن به اين نكته اشاره دارد كه هر         در زمينه زناشويي، نظريه كنش متقابل نمادي       ).  2013ويلاوبي و همكاران،    (

تر، يك معناي شخصي در خصوص زناشويي كسب         فرد از رهگذر ارتباط با خانواده، دوستان و فرهنگ بزرگ          
-هاي او در موقعيتپروراند، در فهم كنشمعنايي كه يك فرد در خصوص ازدواج و روابط زناشويي مي     .  كندمي

 به اين ترتيب، كنش متقابل نمادين با برجسته كردن اين نكته             .هاي مربوط به زناشويي بسيار بااهميت است      
كه درك ابعاد معناي زناشويي، عنصري حياتي در درك رفتار فردي، ارتباطي و زناشويي در يك فرهنگ است،  

تعارض زناشويي در اين معنا . كندفراهم مي» هاي زناشوييپارادايم«پايه و اساس مناسبي براي چارچوب ما از         
اشاره دارد كه   )  واقعيت(با تجارب زناشويي وي      )  آلايده(م انطباق انتظارات فرد از ازدواج و زناشويي           به عد 

بنابراين، .  هاي پارادايمي متفاوت يا ناسازگار ميان زن و شوهرها جست وجو نمود            ريشه آن را بايد در تركيب      
گيري اين باورها و ابعاد     اشويي، شكل ها و باورهاي زن   لازم است در تدوين مدل مفهومي مطالعه حاضر، نگرش         

 .مختلف آن مورد توجه قرار گيرد
 

 ابعاد پارادايم زناشويي 

دانم در خصوص انتخاب مفهوم پارادايم        در اين جا قبل از پرداختن به ابعاد پارادايم زناشويي لازم مي              
به طور سنتي به مجموعه باورها مفهوم پارادايم «. زناشويي براي استفاده در مطالعه حاضر توضيحاتي ارائه كنم

شود كه وجه تمايز يك حوزه معرفتي يا اجتماع علمي از اجتماعات علمي ديگر                هاي نظري اطلاق مي   و ايده 
ها، انتظارات،  بر همين اساس، ما از اين مفهوم براي اشاره به تمامي ايده            ).  2013ويلاوبي و همكاران،    (»  است

اش در خصوص زناشويي كسب كرده و يم كه فرد در مراحل مختلف زندگي    كنهايي استفاده مي  باورها و نگرش  
 .ها و باورها وجه تمايز او از ديگران در زمينه زناشويي استدر واقع، همين ايده

نكته مهم تر اين كه، انتخاب مفهوم پارادايم زناشويي براي اين مطالعه با استناد به مباني نظري موضوع                    
، تأكيد بر ويژگي كنش متقابلي فرايندهاي زناشويي و اهميت معاني ذهني                 در واقع .  صورت گرفته است   

دهد كه متأثر از رويكرد كنش متقابلي، به         اي در مطالعات خانواده سوق مي      كنشگران، ما را به سمت حوزه      
  افق ها از اصطلاحاتي مانند    در اين حوزه براي اشاره به اين ايده         .  پردازدها و معاني زناشويي مي     بحث ايده 

، )2010،  26ويلاوبي و كارول  (  25، افق ازدواج  )2007،  24كارول، ويلاوبي، بدگر، نلسون و مدسن        (23زناشويي
. استفاده شده است  )  2006،  30هال(  29و پارادايم زناشويي  )  2008،  28ويلاوبي و دوركين  (  27معني زناشويي 

اند و ظارات و باورهاي زناشويي استفاده كردهها، انتنويسندگان فوق از اين اصطلاحات براي اشاره به همان ايده 
اند با همديگر و هم چنين با مفهوم مورد نظر ما در اين             هايي كه براي آن در نظر گرفته      صرفاً، ابعاد و شاخص   
بنابراين، مفاهيم ياد شده و از جمله پارادايم زناشويي مفاهيمي هستند كه در ادبيات                .  بررسي متفاوت است  
 . اندابل رديابيموضوع موجود و ق
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بنابراين رويكرد ما به مفهوم پارادايم زناشويي بر پايه نظريه كنش متقابل نمادين و به طور مشخص                       
هم هال و هم كارول بر اين نكته تأكيد . استوار است )  2007(  و كارول و همكاران   )  2006( اسكات هال    ديدگاه

 .ي داراي ابعاد چندگانه استدارند كه باورهاي يك فرد در زمينه ازدواج و زناشوي
مدلي ايجاد كند كه به عنوان يك چارچوب          »  افق ازدواج «سعي كرده است كه با طرح تئوري            كارول

ها، ازدواج يا فرايند      كه افراد، بدون توجه به وضعيت تأهل و سن آن             مفهومي سودمند ما را در توضيح اين        
كند كه باورهاي    رول با استناد به اين مدل، اذعان مي        كا.  بينند، ياري كند  گيري زناشويي را چگونه مي    شكل

افراد در مورد ازدواج كردن، يا به عبارتي نگرش افراد به مقوله ازدواج، از تركيب سه مقوله مجزا و در عين                         
ل و مورد انتظار آبندي ايده باورهاي مربوط به زمان(» زمان بندي ازدواج«: حال مرتبط به هم ساخته شده است

» برجستگي ازدواج «،  )آل براي دوران نامزدي    زمان ايده  زدواج و رسميت يافتن رابطه و نيز مدت           براي ا 
با وجود آن   شرايطي كه   (»  آمادگي ازدواج «و  )  باورهاي كلي در خصوص ميزان اهميت ازدواج و ازدواج كردن         (

 ).2007كارول و همكاران،  () خود را آماده ازدواج تصور كندفرد
او معتقد است كه    .   بر افق ازدواج تأكيد دارد، هال افق زناشويي را مد نظر قرار مي دهد             در حالي كه كارول   

باورهاي (باورهاي يك فرد در مورد زناشويي يا متأهل بودن در قالب سه مقوله شاملِ فرايندهاي زناشويي                     
دوام زناشويي  ،  ...)ارِ خانه و  خانواده، اشتغال، ك  /  مربوط به قدرت، كنترل و اقتدار در خانواده، از قبيل توازن كار           

توان به ازدواج و رابطه زناشويي پايان داد         كه در چه شرايطي مي     باورهاي مربوط به تعهد در زناشويي و اين        (
قابل بررسي  )  ميزان اهميت و مركزيت نقش همسري در كليت زندگي فرد            (كانون زناشويي   و  )  اشاره دارد 

 آورندبعاد در واقع، نوعي تقارن با باورهاي مربوط به ازدواج پديد ميشود، اين اطور كه مشاهده مي  همان.  است
 ).2006هال، (

هاي مورد نظر هال و      اما در مطالعه حاضر سعي شده است بر حسب شرايط با ايجاد تغييراتي در مدل                  
 و در عين    هاي برايان ويلاوبي در اين زمينه، مدلي جامع        ها و نيز استناد به ديدگاه      كارول، تركيب اين مدل   

 :باشداين تغييرات شامل موارد ذيل مي. حال بومي شده از پارادايم زناشويي ارائه دهيم

تمركز دارند، اما با توجه به تمركز مطالعه حاضر بر پديده               اگرچه كارول و همكارانش بر مقوله ازدواج         -
  در ارتباط با مقوله زناشويي     ، در اين مطالعه سعي شده است مفاهيم مورد نظر كارول           )متأهل بودن (زناشويي  

 . به كار گرفته شود

هم چنين، كارول و همكارانش برجستگي ازدواج را به عنوان اهميت كلي زناشويي براي فرد در نظر                      -
اند، اما در چارچوب حاضر برجستگي زناشويي نه تنها به عنوان اهميت كلي زناشويي براي فرد، بلكه                    گرفته

هاي فرد در   سبي زناشويي در مقايسه با ساير روابط ممكن و نيز ساير هدف               هم چنين به معناي اهميت ن     
 .زندگي، از قبيل تحصيلات و اشتغال، تعريف شده است

به دليل ابهامي كه اين مفهوم در كار كارول و همكارانش           را  »  آمادگي براي ازدواج  «ما هم چنين، مفهوم      -
را در مدل   »  بستر زناشويي «ي، بعد جديدي تحت عنوان       دارد تصحيح نموده و با استناد به ديدگاه ويلاوب           
اين بعد، در واقع، به دوگانگي عقل و احساس تأكيد          .  كنيممفهومي مورد استفاده در اين مطالعه پيشنهاد مي       

. شودبندي مي كه دو مسئله عشق و مصلحت در نظام فكري يك فرد در مورد زناشويي چگونه اولويت                اين.  دارد
  .دايم زناشويي به وجود يا عدم وجود نگاهي رمانتيك به زناشويي اشاره داردااين بعد از پاربه عبارت ديگر 
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از آن جا كه مفهوم كانون زناشويي در كار هال مفهومي موازي با برجستگي زناشويي مورد نظر كارول به               -
بنابراين، . خواهد داشتنظر مي رسد، حفظ و قرار دادن آن در مدل پيشنهادي اين مطالعه سودمندي چنداني ن   

اين بعد از   .  در مطالعه حاضر جايگزين شده است      »   زناشويي محدوده«اين مفهوم با مفهوم ديگري با عنوان         
محدوده زناشويي در اين جا به تعريف فرد از محدوده و . پارادايم زناشويي ارتباط تنگاتنگي با جامعه ايراني دارد

اين . ، چه قبل و چه بعد از ازدواج، اشاره دارد      »هانامحرم«به عبارتي با    مرز روابط زن و مرد با جنس مخالف يا          
 شوداز آن ياد مي   ...  همان عنصري است كه در جامعه ايراني معمولاً با اصطلاحاتي مانند غيرت، تعصب، ناموس و              

آبادي  خلج :براي نمونه نگاه كنيد به     (و در بسياري از مطالعات انجام شده در ايران به آن اشاره شده است                  
 ).1389، 31فراهاني و مهريار

، شودو در نهايت، با توجه به ابهامي كه در ترجمه اصطلاحات مربوط به ابعاد پارادايم زناشويي احساس مي                   -
هاي مناسبي براي آن ها انتخاب     ها جايگزين در مطالعه حاضر سعي شده است با توجه به معني و مفهوم واژه             

تغييرات واژگاني و نيز مفهومي كه در اين قسمت به آن             .  مورد استفاده قرار گيرند   شده و در ادامه مطالعه       
 :اشاره شد در جدول زير به صورت خلاصه ارائه شده است

 
 ابعاد پارادايم زناشويي در اين مطالعه: 1 جدول

واژگان مورد  مفهوم

 استفاده

 ي زناشوييهانقش اعتقاد به تفكيك جنسيتي در مقابل اعتقاد به تساوي نقش

 محدوده زناشويي ها در مقابل اعتقاد به باز بودن رابطهاعتقاد به بسته بودن رابطه زوجين با نامحرم

 اهميت زناشويي جايگاه خاص زناشويي براي فرد در مقابل جايگاه خنثي و هم وزن با ساير روابط ممكن

 منطق زناشويي )تقابل عقل و احساس (نگاه مبتني بر عقل و مصلحت به زناشويي در مقابل نگاه رمانتيك

 دوام زناشويي .شودين مياعتقاد به تداوم زناشويي به عنوان وظيفه در مقابل اعتقاد به تداوم زناشويي تا جايي كه رضايت فردي تأم

ابطه، دوران دواج و رسميت يافته رآل و مورد انتظار براي اتفاقات زناشويي از قبيل ازباورهاي مربوط به زمانبندي ايده
 ...نامزدي، فرزندآوري و

 زمانبندي زناشويي

 
بنابراين، آن چه تا اين جا ذكر شد به طور خلاصه اين است كه پارادايم زناشويي هر فرد مشتمل بر نظام                      

توان اي را مي  اين نظام عقيده  .  دهداي گسترده اي است كه انتظارات او از ازدواج و زناشويي را شكل مي             عقيده
 . سازي نمودلب شش مقوله مفهومدر قا
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طبق .  همان طور كه اشاره شد، مدل پيشنهادي مطالعه حاضر بر مفهوم پارادايم زناشويي تمركز دارد                  
چارچوب نظري پژوهش، پارادايم زناشويي هر فرد از شش مؤلفه تشكيل شده است، اما با توجه به اين كه از                      

ل عدم برخورداري از قابليت تبديل شدن به يك طيف يا پيوستار و              اين بين مؤلفه زمان بندي زناشويي به دلي      
در نتيجه عدم هماهنگي با ساير متغيرها از تحليل حذف شده و ابعاد اين متغير در بررسي حاضر شامل پنج                      

باشد، در ادامه سعي شده است اين پنج شاخص و طريقه سنجش آن ها و نيز نحوه استفاده از آن                    شاخص مي 
 .عارضات زناشويي مشخص گردددر بررسي ت

هاي مربوط به ماهيت زناشويي اشاره دارد كه         اين بعد از پارادايم زناشويي به ايده       :   اهميت زناشويي  -
تواند آن را در يك جايگاه خاص و بالاتر از ساير انواع روابط صميمي قرار دهد و يا جايگاهي خنثي يا                           مي

براي سنجش اين بعد از پارادايم زناشويي از يك مقياس ترتيبي             .  مشابه با اين روابط براي آن متصور باشد        
جايگاه «زناشويي در يك سمت مقياس و اعتقاد كامل به          »  جايگاه خاص «شود كه اعتقاد كامل به      استفاده مي 

 .در سمت ديگر آن قرار دارد» خنثي
 تداوم زندگي    اين بعد شامل تصوراتي در خصوص اين موضوع است كه يك فرد شرط              : دوام زناشويي  -

تواند به عنوان ابزاري براي رسيدن به امنيت عاطفي و  يا اقتصادي و               زناشويي مي .  داندزناشويي را در چه مي    
تواند به عنوان   در مقابل، زناشويي مي   .  نيز ابزاري براي كامل شدن احساس يك فرد از خودش تلقي گردد              

براي سنجش اين   .   فراتر از رضايت شخصي قرار گيرد       اياي اجتماعي براي افراد تلقي شده و در نقطه         وظيفه
در يك سمت و اعتقاد     »  احساس وظيفه «شود كه اعتقاد كامل به      مؤلفه نيز از يك مقياس ترتيبي استفاده مي       

 . در زندگي زناشويي در سمت ديگر مقياس واقع شده است» رضايت فردي«كامل به 
ي به تعريف فرد از محدوده و مرز روابط زن و شوهر با              اين بعد از پارادايم زناشوي    :   محدوده زناشويي  -

اين همان عنصري است    .  ، چه قبل و چه بعد از ازدواج، اشاره دارد          »هانامحرم«جنس مخالف يا به عبارتي با        
از اين منظر،   .  شوداز آن ياد مي   ...  كه در جامعه ايراني معمولاً با اصطلاحاتي مانند غيرت، تعصب، ناموس و             

اين بعد نيز   .  حسب اين كه چه ميزان از آزادي روابط برايشان پذيرفته شده است، متفاوت خواهند بود              افراد بر   
ها در يك سمت و اعتقاد به        با نامحرم »  بسته بودن روابط  «از طريق يك مقياس ترتيبي كه اعتقاد كامل به            

 . باشدگيري ميدر سمت ديگر آن واقع شده است، قابل اندازه» آزادي روابط«
اين بعد از پارادايم زناشويي بر اين نكته تأكيد دارد كه فرد شرط يك زناشويي موفق                :   منطق زناشويي  -

بر اين اساس،   .  اين مؤلفه در واقع، بر اولويت عقل يا احساس در زناشويي اشاره دارد             .  بيندرا در چه چيزي مي    
. بندي خواهند بود  يا مصلحت، قابل دسته   افراد از اين منظر كه عشق در زناشويي براي آن ها در اولويت است               

رمانتيك «در يك سمت و در سمت ديگر آن           »  گراييمصلحت«اين مؤلفه از طريق يك مقياس ترتيبي كه           
 . شودواقع شده است سنجيده مي» بودن
.  اين بعد از پارادايم زناشويي به مسئله قدرت و كنترل در زناشويي اشاره دارد                :  هاي زناشويي  نقش -
در يك سمت و    »  تفكيك جنسيتي نقش  « سنجش اين بعد از يك مقياس ترتيبي كه اعتقاد كامل به                براي

-در زندگي زناشويي در سمت ديگر آن واقع شده است، استفاده مي           »  تساوي جنسيتي نقش  «اعتقاد كامل به    

 . شود
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اط ابتدايي آن ها   اند كه نق  هاي پنج گانه فوق به نحوي طراحي شده      شود مقياس همان طور كه مشاهده مي   
اين پنج مقياس در تركيب با   .  نشان دهنده رويكرد سنتي و نقاط انتهايي بيانگر رويكرد مدرن به زناشويي است           

سازد پارادايم زناشويي   دهند كه ما را قادر مي     هم مقياس بزرگ تري تحت عنوان پارادايم زناشويي را شكل مي         
 .گيري كنيمازهافراد را روي پيوستاري از سنتي تا مدرن اند

 

 

هاي قبلي نيز اشاره شد، در مدل پيشنهادي مطالعه حاضر تعارضات زناشويي               همان  طور كه در قسمت    
بنابراين، تنها  .  هاي زناشويي متفاوت يا به تعبيري متضاد در نظر گرفته شده است             محصول برخورد پارادايم  

هاي زناشويي زن و شوهر و        تركيب پارادايم  شناسايي و سنجش پارادايم زناشويي يك فرد مد نظر نبوده و             
همين مسئله ما را به ساخت مفهوم مهم ديگري در            .  مقايسه ابعاد پارادايمي آن ها بيشترين اهميت را دارد        

سازد كه به تفاوت يا فاصله ميان پارادايم زناشويي         رهنمون مي »  شكاف پارادايمي «مطالعه حاضر تحت عنوان     
  .شودزن و شوهر اطلاق مي

 

 

در حالت اول، مرد پارادايمي      .  شكاف پارادايمي ميان زن و شوهر در دو شكل قابل بروز و ظهور است                 
ياد »  شكاف پارادايمي مردانه  «تر از زن دارد كه در اين صورت از مابه التفاوت بين دو نمره تحت عنوان                  مدرن
 . شودمي
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تر از شوهر خود دارد كه در اين         ارادايمي مدرن يعني زن پ  .  حالت دوم، به عكس اين وضعيت اشاره دارد        
 .شودناميده مي» شكاف پارادايمي زنانه«هاي زناشويي زن و مرد صورت اختلاف مشاهده شده بين پارادايم

   
 

 
 

اين مفهوم  .  باشدمي»  سازگاري پارادايمي «مفهوم ديگري كه در اين جا از اهميت برخوردار است، مفهوم            
دهد و به صورت زير قابل       ل شكاف پارادايمي و به عبارتي، روي ديگر سكه را نشان مي              در واقع نقطه مقاب    

 :محاسبه است
 

 
 

 گيري پارادايم زناشويي عوامل مؤثر بر شكل

توان خلاصه نمود كه پارادايم زناشويي هر فرد محصول انتظارات او       آن چه تا اين جا ذكر شد را اين گونه مي       
-حال سؤال اين است كه اين انتظارات چگونه شكل مي         .  ابعاد پنج گانه ياد شده است    از ازدواج و زناشويي در      

چه عواملي در شكل گيري اين انتظارات و به طور كلي نگرش به ازدواج و زناشويي دخيل هستند؟ براي . گيرند
 .استفاده شود) 1999(پاسخ به اين سؤال، در بررسي حاضر سعي شده است از نظريه جاناتان ترنر 

 خاصي  انتظارات  خود  ذهن  در  كنش متقابل،   موقعيت  يك  به  ورود  هنگام  يا  قبل  از  به عقيده ترنر، انسان   
 انتظارات،  اين.  دهدمي  شكل  داد را   خواهد  رخ  يا  و  دهد  رخ  بايد  موقعيت  اين  در  چه اتفاقي   اين كه  به  نسبت
 با  ترنر.  گذارندمي  تأثير  هم  گراندي  رفتار  به  هاي وي واكنش  روي  بلكه  انسان،  خود  رفتارهاي  روي  نه تنها

به  كه كندمي فهرست را عواملي مجموعه جامعه شناسي احساسات در موجود هاينظريه كليدي تركيب عناصر
شناختي، جمعيت  گروه  چهار  به  عوامل  اين.  گذارندمي  تأثير  مذكور  انتظارات  گيريشكل  بر  وي  اعتقاد

 ).1999ترنر، (ند شومي تقسيم ايمبادله و فرهنگي ساختاري،

هاي زناشويي، در ادامه سعي شده      گيري پارادايم با توجه به ديدگاه ترنر در خصوص عوامل مؤثر بر شكل           
هاي زناشويي افراد در معرض هاي زناشويي، يا به عبارت بهتر منابعي كه پارادايماست منشاء تفاوت در پارادايم    

اين عوامل به تنهايي نه     .  بع موجود مورد بررسي قرار گيرد     آن ها شكل گرفته و ساخته مي شود، بر اساس منا         
هاي تعارض در توان آن ها را زمينهعامل تضاد و نه عامل سازگاري در زندگي زناشويي هستند و به تعبيري مي         
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گيري تعارضات زناشويي   هاي زناشويي متفاوت يا متضاد بستر شكل      زناشويي تلقي نمود كه با پرورش پارادايم      
 . كنندهم ميرا فرا
 

 
 

 گيري تعارضتجارب؛ شكل و انتظارات تقابل

 واقعيت  در  آن چه فرد   و  انتظارات  بين  ناهمخواني  گيرد كه طبق ديدگاه ترنر، تعارض زماني شكل مي        
 از  نظري  سنت  چندين  در  حقيقت  اين).  1372زاده،  ترنر، ترجمه لهسائي   (آيد    به وجود   كند،مي  تجربه

 متقابل  كنش  هايزيرشاخه  از(كنترل عاطفي     نظريه  تا  گرفته  هومنز  مبادله  قضاياي  و  رفتارگرايي اسكينر 
 .است ردگيري قابل كالينز و كمپر نظريه ساختاري و) نمادين
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  مدل مفهومي تحقيق:9شكل 

 

 
 

 گيريبحث و نتيجه

 معتقديم كه اين    در اين مقاله سعي كرديم با رويكردي متفاوت به مسئله تعارضات زناشويي نگاه كنيم و               
ضرورتي كه با توجه به تغيير . نگاه متفاوت مي بايست به عنوان يك ضرورت در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد  

هاي متفاوت به ازدواج و زناشويي و         پاياني از نگاه  و تحولات پديد آمده در حوزه خانواده و ظهور تنوع بي             
-يقات انجام گرفته در اين عرصه، به روشني احساس مي         شناختي و نظري در تحق    هم چنين، وجود خلاء روش   

 . به عبارت بهتر، لزوم پرداختن به اين موضوع هم در عرصه تجربي و هم در عرصه نظري محسوس است. شود
هاي اقتصادي ـ اجتماعي و به       در عرصه تجربي مسئله به طور خلاصه عبارت از اين است كه دگرگوني               

هاي اخير در جامعه ايراني به وقوع پيوسته تغييراتي             عميقي كه در دهه     دنبال آن دگرگوني هاي فرهنگي    
اساسي در نوع نگاه افراد به خانواده و انتظارات آن ها از ازدواج و زناشويي پديد آورده و امروزه با اشكال بسيار                      

ر از حالت از    در چنين شرايطي، انتظارات زوجين از همديگ       .  هاي زناشويي مواجه هستيم   متنوعي از پارادايم  
هاي يكديگر با   پيش تعيين شده قبلي خارج شده و زن و شوهر به نوعي در برآوردن انتظارات و خواسته                     

رسد، اين وضعيت در مقايسه با وضعيت نسبتاً همگون پيشين، نهاد             اند كه به نظر مي    ابهامات اساسي مواجه  
نتيجه چنين  .  ف دست به گريبان ساخته است     ها و تعارضاتي متفاوت و مضاع      خانواده و زناشويي را با چالش      

 .باشدوضعيتي روابط زناشويي سست و ناپايدار و به تبع آن افزايش ميزان طلاق در كشور مي
بديهي است كه اين تغيير وضعيت در عرصه تجربي زناشويي چنان چه با تغييري موازي در عرصه نظري و            

ها يد آمده در حوزه واقعي زندگي زناشويي، اين دگرگوني        مطالعاتي همراه نشود و علي رغم تحولات اساسي پد       
در مطالعه فرايندهاي اين حوزه مد نظر قرار نگرفته و بر همان سبك رايج سابق پافشاري شود، امكان شناخت           

 . ها سلب خواهد شددرست اين تغييرات و آثار و پيامدهاي آن در زندگي انسان

��
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بي موضوع به روشني بيانگر چنين وضعيتي در تحقيقات و              كما اين كه، بررسي ادبيات نظري و تجر         
. باشدمطالعات انجام گرفته در زمينه تعارضات خانوادگي و مباحث مربوط به گسست و طلاق در زناشويي مي                 

گرايانه و يكسويه به    همان طور كه در متن مقاله نيز اشاره شد، نقطه ضعف اساسي اين تحقيقات، نگاه مطلق                
يي است كه آن نيز تا حدود زيادي ناشي از رويكردهاي نظري به كار گرفته شده در اين                        ازدواج و زناشو  

گيرد، اين است كه ازدواج و زناشويي يك        آن چه در چنين تحقيقاتي مورد غفلت قرار مي        .  باشدها مي پژوهش
 و اختلاف   امر دوسويه و مبتني بر كنش متقابل است و معرفي هر عامل ثابت و مشخص به عنوان علت تضاد                    

 . كندكند، بلكه حتي در مواردي ما را هر چه بيشتر از اصل مسئله دور مينه تنها كمكي به شناخت پديده نمي
عوامل مختلفي كه در پيشينه مطالعاتي موضوع به عنوان علل يا عوامل تأثيرگذار بر تضاد و تعارض ميان                   

هاي زناشويي افراد در معرض آن ها شكل         ادايماند، در واقع منابعي هستند كه پار        زن و شوهر معرفي شده     
اين منابع به تنهايي نه عامل تضاد و نه عامل سازگاري در زندگي زناشويي هستند و                .  شودگرفته و ساخته مي   

هاي زناشويي  هاي تعارض در زناشويي تلقي نمود كه با پرورش پارادايم            توان آن ها را زمينه    به تعبيري مي  
 .گيري تعارضات زناشويي را فراهم مي كنندتر شكلمتفاوت يا متضاد، بس

هاي تحليلي به كار گرفته شده در حوزه مطالعات          بر اين اساس، در مقاله حاضر با استناد به اين كه مدل           
خانواده از توان نظري كافي براي تبيين فرايندهاي زناشويي، به عنوان امري نسبي، دوسويه و مبتني بر كنش                  

نيستند، سعي كرديم با تكيه بر نظريه كنش متقابل نمادين، به عنوان يك منبع نظري                   متقابل، برخوردار   
پارادايم «مناسب در تبيين فرايندهاي مبتني بر كنش متقابل؛ از جمله زناشويي و به كارگيري مفهوم                        

را ، به عنوان حلقه گم شده مطالعات پيشين در اين حوزه، مدلي مناسب و در عين حال متفاوت                      »زناشويي
اين مدل، تعارضات زناشويي را بر اساس تضاد پارادايمي ميان زن           .  براي تبيين تعارضات زناشويي فراهم آوريم     

دهد و ايده اساسي آن اين است كه تعارضات زناشويي نه نتيجه يك يا چند عامل ثابت و                   و شوهر توضيح مي   
 .  استبا هم) يا متفاوت(هاي مخالف مشخص، بلكه محصول برخورد پارادايم

آورد كه بتوانند از تعارضات بيان      مدل فوق اين امكان را براي محققان حوزه خانواده و زناشويي فراهم مي             
اند، شده، يا به عبارت بهتر تعارضاتي كه از حوزه خصوصي خانواده خارج شده و به مراجع قضايي ارجاع شده                    

اند محدود  يا تعارضاتي كه به طلاق انجاميده      شان را تنها به بررسي تعارضات ثبت شده           فراتر رفته و تلاش   
هاي شود و خانواده  بسياري از تعارضات ميان زوجين به بيرون از خانواده گزارش نمي             كما اين كه،   .  نسازند

اند، هاي انجام گرفته در اين حوزه به عنوان جمعيت هدف در نظر گرفته شده             طلاق كه در بسياري از پژوهش     
اند و ثانياً، به    شود كه اولاً، به مراجع قضايي ارجاع شده         رضات زناشويي محدود مي    تنها به آن بخش از تعا      

اي در مطالعه پديده تعارضات زناشويي به كنار         در پيش گرفتن چنين رويه    .  اندجدايي زوجين منجر گرديده   
ها رخ  ادهشود كه همه روزه در خانو    گذاشته شدن و مغفول ماندن بخش قابل توجهي از تعارضاتي منجر مي             

اين گونه مطالعات، بخش مهمي از  .  كندداده و سلامت جسمي، رواني و نيز اجتماعي افراد را شديداً تهديد مي            
اي در هدايت   كنندهاند، اما نقش بسيار تعيين    تعارضات ميان زوجين كه اگرچه گزارش نشده و ثبت نگرديده          

 . دهندميزوجين به سمت جدايي و طلاق دارند، را مورد غفلت قرار 

هاي طلاق يا   هم چنين، در اغلب تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه محققان به مواردي كه در پرونده                  
اند اختلافات خانوادگي موجود در مراكز قضايي خانواده و مراكز مشاوره به عنوان علل تعارض ثبت گرديده                   
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را مبنا قرار   )  دا شده يا در شرف جدايي      زوجين ج (استناد نموده و يا اظهارات كتبي يا شفاهي طرفين دعوا             
آن چه در اين   .  اندهايي در خصوص علل بروز تعارض ميان زن و شوهر ارائه نموده              داده و بر پايه آن تحليل      

هايي ماهيت  مطالعات كمتر مورد توجه قرار گرفته اين است كه اغلب موارد اظهار شده در چنين موقعيت                   
 دهدشان رخ ميخيلي از موارد خود زوجين از ريشه اصلي تعارضاتي كه ميان   دفاعي و توجيهي داشته و حتي در        

بر همين اساس، مدل پيشنهادي مطالعه حاضر با طرح مفهوم پارادايم زناشويي و برجسته          .  درك كاملي ندارند  
اي هاي پارادايمي ميان زوجين به عنوان حوزه اصلي بروز تعارضات زناشويي، اين امكان را بر                  نمودن شكاف 

، 33كوزر (32تو ها، اظهارات دفاعي، يا به اصطلاحِ پارها، توجيه كند كه از بهانه   پژوهشگر حوزه خانواده فراهم مي    
-هاي ذهني و نظام   نشتمشتقات، فراتر رفته و ريشه تعارض ميان زن و شوهر را در ته             )  1386ترجمه ثلاثي،   

هايي كه در طول مراحل مختلف        د؛ نگرش هاي نگرشي متفاوت آن ها در خصوص زناشويي جست وجو كن           
هاي آنان در حوزه زناشويي ايفا    پذيري در وجود آن ها دروني شده و بزرگ ترين سهم را در هدايت كنش            جامعه
 . كنندمي

كند و بر همين اساس،     بنابراين، مقاله حاضر مدلي متفاوت را براي بررسي تعارضات زناشويي پيشنهاد مي           
 .آيد نيز اصولاً متفاوت خواهد بودهايي كه براي بهبود وضعيت از دل اين مدل بيرون ميرهنمودها و راهكار

در سبك رايجِ مطالعات اين حوزه، عموماً عواملي به عنوان علل تعارض شناخته شده و در نهايت راهكارها                  
طالعه حاضر، از   اما در مدل پيشنهادي م    .  شودو پيشنهاداتي نيز در جهت كاهش يا حذف آن عوامل ارائه مي            

 . شودآن جا كه علت مسئله در جاي ديگري نهاده شده، راه حل مسئله نيز در همان نقطه جست وجو مي
شود، اما با اين     همسري نزديك مي   اين مدل در ارائه راهكار براي بهبود وضعيت، به مفهوم همسان               

به تنهايي قادر به    ...  قومي و ، هم استدلال كه هيچ عامل ثابتي اعم از تحصيلات، شغل، مجاورت جغرافيايي             
همسري شغلي،    همسري همچون همسان    باشد، انواع مختلف همسان    فراهم آوردن سازگاري زناشويي نمي     

را كه فقدان تشابهات     ...  همسري تحصيلي و    همسان  همسري قومي،   همسري جغرافيايي، همسان    همسان
حل  ميان زن و شوهر قلمداد نموده و در مقام ارائه راه            را عامل تعارض  ...  شغلي، جغرافيايي، قومي، تحصيلي و    

هاي ياد شده به عنوان تأمين كننده سازگاري و رضايتمندي در زندگي زناشويي              بر وجود تشابهات در حوزه     
كند كه زوجين حتي با وجود تشابهات ياد شده ممكن است           كنند، رد كرده و اين ايده را مطرح مي        تأكيد مي 
بنابراين، مدل پيشنهادي اين مطالعه بر        .  هاي زناشويي كاملاً متفاوتي برخوردار باشند       رادايمها و پا  از نگاه 

هاي ياد شده فوق، بلكه در خود حوزه زناشويي تمركز نموده و باز با استناد به مفهوم                      تشابه، نه در حوزه    
اهكار براي مسئله مورد     ترين ر را به عنوان مناسب    »  همسري پارادايمي همسان«پارادايم زناشويي، الگوي     
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